
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اول بیت

 ای بباردديدار يار غايب، دانی چه ذوق دارد؟               ابری که در بیابان، بر تشنه

 ش ابری براي ای است که در بیابان باشد وياری که غايب بوده، چه ذوقی دارد؟ مثل تشنهدانی ديدن می نثر روان:

 ببارد و سیرابش کند.

 به ابر تشبیه شده استديدن يار غايب 

 :دوم بیت

 گريز از يار بد                               يار بد، بدتر بود از مار بدتا توانی می

 گريز: فرار کنمی

 تر است.توانی از دوست بد، دوری کن زيرا دوست بد از مار بد، ترسناکتا می نثر روان:

 جناس يار و مار:            «                  يار بد به مار » تشبیه              بد: يار بد، بدتر بود از مار

 :سوم بیت

            مار بد، تنها تو را بر جان زند                         يار بد، بر جان و بر ايمان زند                                           

ا دوست بد، علاوه بر جسم و جانت، ايمان و اعتقادت را از رساند امّه جسمت آسیب میمار بد، فقط ب نثر روان:

 برد.بین می
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 خرسندی: خشنودی                                                                   طريقت: راه                                 

 نام     مصاحبت: هم نشینی                                                                 متهم: تهمت زده شده، بد 

 ها                            شکیبا: صبور                                                                             خصال: ويژگی 

 مصائب: جمع مصیبت: سختیها                                                   لاف دوستی: ادعای دوستی

 آيین: روش                                                                                                  جامه: لباس                

 منش: رفتار                                                                               طبیعت: اخلاق و رفتار       

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 توضیحات بیت های متن

 درس



 

  :چهارم بیت

 با بدان کم نشین که صحبت بد                 گرچه پاکی، تو را پلید کند

 پلید: زشت

 کند هرچند که تو پاک باشی.با افراد بد، هم نشین نباش زيرا هم نشینی با بدان، تو را ناپاک و آلوده می نثر روان:

 تضاد پلید و پاکی:            

  :پنجم بیت

 ای ابر، ناپديد کندآفتابی بدين بزرگی را                                لکه

 کند.بزرگی را پنهان و ناپديد میای ابر، آفتاب به اين لکه نثر روان:

 توانند خوبیها را از بین ببرند.کند. بديهای کوچک، میمفهوم بیت: دوستی با افراد بد، انسان را آلوده می

 است دوست بدمنظور  :           لکه ابر                                  استانسان  منظور            :آفتاب

 :ششم بیت

 تش گم شدنوح با بدان بنشست                          خاندان نبوّپسر 

 نبوت: پیغمبری

 پسر نوح به خاطر همنشینی با انسانهای بد، از خاندان پیغمبری رانده شد و از قداست و بزرگی افتاد. نثر روان:

 «  تلمیح»  بیت به داستان حضرت نوح اشاره دارد                               نظیروّت و نوح:              مراعات نب

 :هفتم بیت

 سگ اصحاب کهف، روزی چند                  پی نیکان گرفت و مردم شد

 نیکان: انسانهای خوب

 سگ اصحاب کهف چند روزی به دنبال انسانهای نیک رفت و جايگاهی انسانی پیدا کرد. نثر روان:

 «  تلمیح»  .دارد بیت به داستان اصحاب کهف اشاره

 :هشتم بیت

 نشین تو از تو به بايد                             تا تو را عقل و دين بیفزايدهم

 هم نشین تو بايد از تو بهتر باشد تا چیزی به عقل و دين تو اضافه کند. نثر روان:

 او شود.بايد باعث رشد عقلی و علم و دين مفهوم بیت: دوست انسان 
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 ا در حقیقت گرگ هايی در جامۀ گوسفندان هستند.امّ ،ارند کسانی که لاف دوستی می زنندیچه بس

ند که در لباس انسان های زيادی هستند که ادعای دوستی با ما دارند اما در حقیقت  گرگ هايی هست نثر روان:

 .اندگوسفند پنهان شده 

 .هم گرددت ايشان متّر نکند، به طريقهرکه با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ايشان در او اث

 .شودبه راه و روش آنها متهم می  اثر نکنداو روی رفتار ديگران بر  ی که با افراد بد دوست باشد اگرانسان نثر روان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات جمله های مهم متن

 درس

 صفت های سنجشیدانش زبانی: 

 «عالی » . صفت برترين 3«             تفضیلی » . صفت برتر 2. صفت ساده            1       انواع صفت:

 .ای نداردصفتی است که هیچ نشانه صفت ساده:

 مثال: خوب ، زيبا ، بزرگ ، درخشان ، کوچک ..........

 

 شود.صفت ساده اضافه میدارد و به آخر « تَر » صفتی است که نشانۀ : صفت برتر یا تفضیلی

 ترتر ، کوچکتر ، درخشانتر ، زيباتر ، بزرگمثال: خوب

 

 شود.دارد و به آخر صفت ساده اضافه می« ترين » صفتی است که نشانۀ  صفت برترین یا عالی:

 ترين ، بزرگ ترين ، درخشان ترين ، کوچک ترينمثال: خوب ترين ، زيبا

 «برترين » صفت عالی  «برتر » صفت تفضیلی  صفت ساده

 ترينشاد شادتر شاد

 نازک ترين نازک تر نازک

 زرنگ ترين زرنگ تر زرنگ

 عاقل ترين عاقل تر عاقل
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                             الدين وراوينینويسنده: سعد                                                                                                           

 اثر: مرزبان نامه

 سرگرم کاشتن نهال درخت بود.پیر و سالخورده را ديد که نی به تماشای صحرا بیرون رفت. باغبا یروزی خسرو 

 : پادشاهی خسروی

صحرا رفت. باغبان پیر و سال خورده ای را ديد که مشغول  به دشت ويک روز پادشاهی برای گردش  نثر روان:

 کاشتن نهال درخت بود.

 سالی و فرتوتی، کار ايّام جوانی، پیشه کرده ای.مرد، در موسم کهن: ای پیرخسرو گفت

                : روزها يوم معيّام: جا                        خوردگی : پیری، سالفرتوتی

 .«دهییرمرد، در زمان پیری کارهای دورۀ جوانی را انجام میای پ »: پادشاه گفت نثر روان:

 وقت آن است که دست از اين میل و آرزو برداری و درخت اعمال نیک در بهشت بنشانی. 

 بکاری :بنشانی                                 عمل، کارها  مع: جاعمال                             : علاقه میل

شايسته ای را انجام دهی تا به بهشت و کارهای دنیا را کنار بگذاری وقت آن رسیده که اين کارهای  نثر روان:

 «اعمال معنوی ترک دنیا و جمع کردن پاداش»  بروی.

       مراعات نظیر           : ، بنشانیدرخت

  «اعمال به درخت تشبیه شده است» درخت اعمال نیک :            تشبیه  

 ی آن کجا توانی خورد؟درختی که تو امروز نشانی، میوهچه جای اين حرص و هوس باطل است؟  

 و بی فايده باطل: بیهوده             حرص: طمع، زياده خواهی              

درخت و محصول اين بزرگ شدن چون تو، تا زمان . به دنبال کارهای بیهوده باشی نبايد تو با اين پیری نثرروان:

 .ی و ثمر و نتیجۀ آن را نخواهی ديدماندادن آن، زنده نمی

 انکاری )استفهام انکاری( است. پرسش            ؟ی آن کجا توانی خورددرختی که تو امروز نشانی، میوه
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 «.ندخورديگران نشاندند، ما خورديم؛ اکنون ما بنشانیم تا ديگران »: گفتباغبان پیر و پاک دل 

 : کاشتندنشاندند                                             : مهربان و با صفاپاک دل

ها استفاده آنه اند و ما حاصل زحمت کشید ها ما زحمتباغبان پیر و مهربان گفت: ديگران، قبل از  نثر روان:

 .ها، استفاده کنندتا آيندگان از آن کاريمکرديم، الآن ما می
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